
  

  

  

  

  

  

    هفت پيكر نظامي در توصيفتقابل عنصر روايتگري و
 

   امامياللهدكتر نصرا
  دانشگاه شهيد چمرانزبان و ادبيات فارسي استاد 

  پور دكتر قدرت قاسمي
  دانشگاه شهيد چمرانزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  چكيده 
شناسي ساختارگرا به تحليـل و        روايت ةاين مقاله سعي برآن است كه تا به مدد نظري         در  

در . هاي داسـتاني پرداختـه شـود     ر مهم روايتگري و توصيف در روايت      بررسي دو عنص  
 آن اسـت كـه بـه بازنمـايي          ة اساسي و اولي   ةهر روايت داستاني مكتوبي، روايتگري جنب     

توصيف نيز عنصر ثانوي هر روايـت       . پردازد  ها مي   ها، رخدادها و اعمال شخصيت      كنش
هـا از     اي ايستاي داستان و شخـصيت     ه   و جنبه  ها ناداستاني است كه بازنمايي اشياء، مك     

توانـد وجـود      اگر چـه توصـيف بـدون روايتگـري نيـز مـي            . گيرد  طريق آن صورت مي   
 روايت داستاني شود؛ از ديگـر سـوي هـر           ةتواند سازند   باشد، به خودي خود نمي     داشته

. نياز از توصـيف نيـست    چند روايتگري عنصر اساسي هر داستان روايي است، هرگز بي         
 در  ؛ پوياي متن است كه هم داراي زمان داستان است و هم زمان سخن             ةنبروايتگري ج 

تواننـد    توصـيفات در متـون روايـي مـي        . حالي كه توصيف فقط داراي زمان متن اسـت        
داراي كاركرد تزييني، توضـيحي و نمـادين باشـند و در عـين حـال فـضاي داسـتان را                     

هـايي    عي، شواهد و مثال   هاي انتزا    اين بحث   كردن براي ملموس و عملي   . مشخص كنند 
  .  موجود استهاكه در آن انواع توصيف ايم برگزيده   نظاميپيكر  هفتاز 

  .روايتگري، توصيف، كنش، ساختار، ساختارگرايي: واژگان كليدي
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  مقدمه 
كنايه، جنـاس، تـشبيه،     : همان طور كه در سخن شعري به اجزاء و ساختارهايي همچون          

شود، در متون روايي نيز عناصـر         هاي ادبي پرداخته مي     ايهاستعاره، وزن، قافيه و ديگر آر     
در بلاغـت و    . انـد  و ساختارهايي هست كه از چشم اصحاب بلاغت كهن پنهـان مانـده            

شـده و     هاي روساختي متون توجه مي      نقدادبي سنتي ايراني و حتي غربي، بيشتر به جنبه        
. سي قرار گرفتـه اسـت     يك متن روايي مورد برر    ة  دهند كمتر ساختارها و اجزاي تشكيل    

 جالب آنكـه منتقـدان و اصـحاب بلاغـت سـنتي، هنگـام بررسـي متـون روايـي،                     ةنكت
» سـخن «اند و خود را ملزم به بررسـي چگـونگي            كرده   را فراموش مي   ها آن 1روايتمندي
هايي تركيبـي برخوردارنـد كـه         اند، در صورتي كه متون روايي از سازه         ساخته  روايت مي 

 متن خاص مبدل به روايت نخواهد شد؛ از اين رو بررسي چنين              يك ها آنبدون وجود   
  . تواند امري بايسته و شايسته باشد هايي مي سازه

 دانش و گفتماني اسـت كـه بررسـي انـواع و             2شناسي  ادبي معاصر، روايت   ةدر نظري 
 را اسـاس    هـا  آنهاي تركيبـي      هاي گوناگون ادبي و سازه      ويژه روايت  هها، ب   اقسام روايت 

شناسي معاصر، بيش از هـر چيـز ديگـري مبتنـي بـر               روايت. ود قرار داده است   بحث خ 
، روابـط ميـان سـاختارها و        اشناسـي سـاختارگر    در روايـت  .  است 3 ساختارگرايي ةنظري

به همـين دليـل در ايـن مقـام بـه            . اي برخوردار است    از جايگاه ويژه   4هاي دوگانه   تقابل
ايـن تقابـل، تقـابلي      . پـردازيم    مـي  6وصيف و ت  5 روايتگري : مهم ةتحليل و تقابل دو ساز    

كه كنش روايتگري را در تقابل با يكي ديگر از اجـزاي درونـي      معنا  دروني است؛ بدين    
توان بـه   هايي مي به مدد تحليل و توصيف چنين سازه. گذاريم  يعني توصيف مي  ،  روايت
متون روايي با نگاهي گذرا به   . هاي داستاني دست يافت     دوباره و جديد از روايت       فهمي

يابيم كه    درنگ درمي   بي ،  ي كوتاه ها نا و داست  ها ناي غنايي، رم  ها ناها، داست   مانند حماسه 
هـا و اتفاقـات جهـان داسـتاني           به بيان و روايت كنش    فقط  گويان كهن و معاصر       داستان

هـاي ايـستاي      ، اشـياء و جنبـه     هـا  نا به توصيف و بازنمـايي مك ـ      ها آنپردازند، بلكه     نمي
 از   بـسياري  گاه حجم  در برخي از متون روايي، گه     .  خاص دارند  هي نيز توج  ها  شخصيت

 حماسـي   متنـي بينـيم كـه در         مـي  شود؛ مثلاً   هاي ايستا مي    رف توصيف اين جنبه   متن ص 
    هـا  ناوپـال پهلـو   كرف توصيف آلات و ابزار جنگ، يال و         مقدار چشمگيري از متن ص ،

نـويس   بينيم كـه رمـان       مي يينكه در رمان   يا ا  ،شود  ميدان جنگ و مواردي از اين قبيل مي       
هـاي فراوانـي را بـه توصـيف خانـه و اسـباب و اثاثيـه، طـرز پوشـش و لبـاس                          بخش
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هاي سـينمايي نيـازي بـه         هاي نمايشي و فيلم     در روايت . دهد  ها اختصاص مي    شخصيت
هـاي ايـستاي داسـتان حـضور           اشياء و جنبـه    ةآنجا هم   زيرا در  ؛چنين توصيفاتي نيست  

هاي زباني، بـه دليـل        كند؛ ليكن در روايت   » توصيف« را   ها آن نيست راوي    لازمدارند و   
هاي زباني بازنمايي شـود، نيـازي نـاگزير مطـرح             بايد از طريق نشانه     اينكه همه چيز مي   

  . ت زبان به توصيف در آيندئهاي ايستايي در هي است كه چنين جنبه
هاي زيادي را     بخش  نيم كه نظامي  بي  را در نظر بگيريم، مي        نظامي هفت پيكر اگر متن   

بــه توصــيف قــصر خورنــق، كــاخ هفــت گنبــدان، گــورخر بهــرام، چهــره و رخــسار  
در واقـع، ايـن     . ه اسـت  اختصاص داد  غيرههاي هفتگانه، بزم زمستاني بهرام و       شاهدخت

برنـد،     داسـتان را پـيش نمـي       7رنگيباشند كه پ    هاي ايستا و ساكن روايت مي       موارد جنبه 
  . شوند اسازي ميبلكه موجب فض

هـا،    بازنمـايي كـنش     رف  از هر روايت داستاني ص        بزرگي  علاوه بر توصيفات، بخش     
هـايي مربـوط بـه بعـد          كه بازنمـايي چنـين بخـش       شود  كردارها، حركات و اتفاقات مي    

 روايتگري جنبه و بعد اساسي هر روايت داسـتاني اسـت كـه موجـب                ؛روايتگري است 
  . شود  به موقعيت ديگر مييگذار پيرنگِ روايت از موقعيت

 ـ        روايت ةاكنون در اين مقال به مدد نظري        اساسـي   ةشناسي سـاختارگرا، ايـن دو جنب
هاي ادبي اين است كـه محـدود و            نظريه ةفايد. دهيم  متون روايي را مورد بحث قرار مي      

بـاب بيـشتر      قابليـت كاربـست در     ها آنمنحصر به يك متن خاص نيستند، بلكه مفاهيم         
توان در مـورد تمـام متـون          همين تقابل روايتگري و توصيف را مي      . ي را دارند  متون ادب 

 لـيكن   ؛كنـد   هاي ادبـي را آشـكارتر مـي          سودمندي نظريه  ،همين نكته . روايي به كار برد   
بـست و    هاي ادبي را بر روي متـوني ويـژه بـه كـار              سودمندتر آن است كه بتوان نظريه     

نظريه بـراي   : گويند  ها مي   عملي كردن نظريه  از اينجاست كه در باب اهميت       . عملي كرد 
: 1377سـلدن،   (سودمند است كه به كاربـسته شـود           اي ندارد و نظريه هنگامي     نظريه فايده 

هـا و مفـاهيم        تا آنجا عمل كرد كه ايـن ديـدگاه         ستباي  البته در روند نقد عملي مي     . )20
ها   فاده از اين نظريه   نشوند، و از ديگر سوي كاربست و است       » تحميل«نظري بر آثار ادبي     

 مهم آن است كـه  ةنكت. شده باشند » الصاق« به آثار مورد بحث      فقطاي نباشد كه     به گونه 
  . بايد اثري برگزيده شود كه متناسب با نظريه باشد مي
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 ـ      ةاگر چه در مقال     روايتگـري و توصـيف، مـتن        ة حاضر براي كاربست تقابـل دوگان
مفاهيم تقابلي را در باب متون روايـي ديگـر هـم             اين   ،ايم را برگزيده     نظامي پيكر   هفت

  . توان به كاربرد مي
  

   روايتگري در برابر توصيف.1
هاي روسي گرفته تا ساختارگرايان فرانسوي، هر كدام به سهم خـويش در               از فرماليست 
هاي تركيبي روايت، قائل به تمايز و تفـاوت ميـان دو عنـصر روايتگـري و                   تحليل سازه 

سـاختارگرايان،     و از بـين    8ها، بـوريس توماشفـسكي       ميان فرماليست  از. توصيف هستند 
 به اين مطلب توجه خاصي      12 هامان   و فيليپ  11سيمورچتمن 10،ژنت  ژرار 9،رولان بارت 

تر از ديگر    تر و دقيق   كه بحث ژنت در اين باب، مهم      ذكر شود   البته لازم است    . اند داشته
شناسـي پيـشاساختارگرا، كـسان       ر روايت  ديگر آن است كه د     ةنكت. ساختارگرايان است 

آيـد،    سان كه در پـي مـي       اند؛ ولي بدان   ديگري نيز به موضوع توصيف و روايت پرداخته       
دقت بحث ساختارگرايان به دليل     . تر است  تر و مدلل    تر، علمي  بحث ساختارگرايان دقيق  

 سوسـور بـه   زبانشناسيِ فردينـان دو » علم«آن است كه اينان رهيافت انتقادي خود را از       
  .اند وام گرفته

  
  هاي ايستا و پويا  مايه  بن.1-1

 . تمايزي قائل شـده اسـت      14 و پويا  13هاي روايي ايستا    مايه بوريس توماشفسكي ميان بن   
متـون روايـي وجـود        واحدهاي معنادار و مشخصي است كـه در        15،مايه منظور او از بن   

   :گويد ها مي مايه توماشفسكي در تعريف اين بن. دارند
شـوند و     هـاي پويـا محـسوب مـي         مايه  شوند، بن   هايي كه موجب تغيير موقعيت مي       مايه  بن
. آينـد  هـاي ايـستا بـه شـمار مـي      مايـه  شـوند، بـن   هايي كه باعث تغيير موقعيت نمي مايه  بن

 ـ            هـاي سـاكن       منـزل، ويژگـي    ةتوصيفات مربوط به طبيعت، رنـگ اقليمـي، اسـباب و اثاثي
ها و  كنش. دهند هاي ايستا را تشكيل مي مايه  ت، عموماً بن  ها و مواردي از اين دس       شخصيت

اهميتـي اساسـي       داسـتان     كه بـراي    هستند هايي پويا   مايه  هاي اصلي بن    رفتارهاي شخصيت 
  .)70-68: 1965كي، ستوماشف(شوند  دارند و باعث حركت آن مي

  
  هاي مربوط به هستي در داستان هاي فرايندي و گزاره  گزاره.2-1

روسـاخت هـر    توان گفت كـه در سـخن يـا    شناختي، مي  زبانيبندي و تمايز در تقسيم
هـا و   هـا يـا جملاتـي در بـاب كـنش       اول گزارهة دست:روايتي دو نوع گزاره وجود دارد 
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هـا، مكـان و       هاي ظـاهري شخـصيت      هايي در باب ويژگي     رخدادها، و گروه دوم گزاره    
كه - هاي روايي مربوط به كنش را       گزاره بايد   فقطبا توجه به اين امر ما نه        . اشياء هستند 

هـاي    باز شناسيم، بلكه بايد به بازشناسي گـزاره        -ناميم   مي 16هاي فرايندي    را گزاره  ها آن
چـتمن،  ( آينـد    توصيفات به شمار مي    ة از جمل  ،گروه دوم .  نيز بپردازيم  17مربوط به هستي  

 دسته از جملاتـي اسـت    هاي فرايندي، منظور آن     گوييم گزاره   كه مي    هنگامي .)213: 1975
هاي مربوط    اند؛ از ديگرسوي گزاره    عد زماني روايت  ها، حركات و ب      كنش ةكه باز نمايند  

هـاي ايـستاي       جنبـه  هـا بازنمـاييِ     ند از جملاتي كـه در درون روايـت        ا  به هستي عبارت  
  . ها را برعهده دارند روايت

هـايي     گـزاره  هـا  آن هاي روايي زير را در نظر بگيـريم، خـواهيم ديـد كـه               اگر گزاره 
ادها دهـا و رخ ـ      كـنش  ،هـاي پويـا     مايـه  آيند كـه بـه بازنمـايي بـن          فرايندي به شمار مي   

در بـاب شـكارافكني     . دهنـد    كنش و عملي را نشان مي      ها آن به ديگر سخن     .پردازند  مي
  : بهرام و دوختن سم گورخر برگوش آن آمده است

 خواست اول كمان گروهـه چـو بـاد        
  

 گروهــه نهــاد اي در كمــان  مهــره  
  

ــه گــوش  ــد ب ــره در فكن  صــيد را مه
  

 آمد از تـاب مهـره مغـز بـه جـوش              
  

 ســم ســوي گــوش بــرد صــيد زبــون
  

ــا   ــرون  ز ت ــه ب ــوش آرد آن علاق  گ
  

 تير شـه بـرق شـد جهـان افروخـت           
  

 گوش و سم را به يكـديگر دوخـت          
  

  )109: 1377نظامي، (
در بـاب   . اند مربوط به هستي  هاي    گزارهة  آيند، در زمر    هايي كه در پي مي      ليكن گزاره 

  : چنين آمده استپيكر هفتبزم زمستاني بهرام، در 
 روزخانــه، نــه روز بــستان بــود

  

 كـــاولين روز از زمـــستان بـــود     
  

ــرده   ــا م ــديل باغه ــمع و قن  ش
  

ــرده    ــان بـ ــاه باغبـ ــت و بنگـ  رخـ
  

 پـوش  كوه قاقم زمـين حواصـل     
  

 چرخ سنجاب دركـشيده بـه دوش          
  

ــ زيبقــــي ــاي آبگينــ   آب ةهــ
  

ــر تختــه گــشته نقــره ت    نــاب ختــه ب
  

 رنـگ  هاي زگال مـشكين     شوشه
  

 آينــه، زنــگ گــرد آتــش چــو گــرد  
  

 زردي شـــعله در بخـــار گيـــاه
  

 گـــنج زر بـــود زيـــر مـــار ســـياه  
  

 ســاية ســرو خانــه سرســبزتر ز
  

ــگ    ــاده گلرن ــر ز ب ــذرو  ت ــون ت  خ
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 بـــاده در جـــام آبگينـــه گهـــر
  

 راست چون آب خشك و آتش تـر         
  

  )140-135 ،همان(
» بــودن، هــستن و داشــتن« همــواره افعــالي از نــوع ،هــاي روايــي ايــستا گــزارهدر 

هـاي روايـي      در گـزاره  . كننـد   ها و شرايط ساكن دلالت مـي        حضوردارند كه بر موقعيت   
 از  هـا  آنشود كه افعالي براي بازنمـايي         مربوط به بزم بهرام، كنش يا رخدادي ديده نمي        

  . د به موقعيت ديگر استفاده شده باشيموقعيت
ــ سـاخت     تـوان گفـت كـه متـون روايـي از تركيـب              با توجه به مسائل مذكور مـي      

آيند و موجوديـت هـر مـتن روايـي            هاي ايستا به وجود مي      هاي فرايندي و گزاره     گزاره
البته ناگفته نماند كه چيزي بـه نـام         . هاست   بازبسته به حضور اين دو نوع گزاره       ،زبانمند

هاي زبانمند وجـود نـدارد، بلكـه هـر چـه             در روايت » و واقعي    حقيقي« كنش يا رخداد  
ي ها   به عبارت ديگر، در روايت     .شود  هاي زباني بازنمايي مي     ت نظام نشانه  ئهست در هي  

هـا و     هـا، رخـدادها، موقعيـت        بلكـه بـا كـنش      ،ميرو نيـست   هـا روبـه     زباني با خود كنش   
در متـون   . اند  شده 18هاي زباني بازنمايي    رو هستيم كه در نظام نشانه      ههايي روب   شخصيت

هر : توان گفت   با توجه به اين امر مي     . يابد  روايي، همه چيز به درون نظام زبان تقليل مي        
 يعني سخني در باب كنش اسـت و نـه بـرعكس آن كـه هـر                  ،روايتي يك سخن كنشي   

  .)285: 1975 19،ديجك ون (اي يك روايت باشد سخن كنشي
هاي پويـا،     ها، رخدادها و جنبه     وه بر كنش  بينيم كه علا    در برخورد با متون روايي مي     

بايد در اين متون نمود و حـضور داشـته            هايي ايستا هم وجود دارد كه مي        همواره بخش 
هامـان در بـاب معيـار شـناختِ           . انـد   هاي توصـيفي    ها موسوم به جنبه     اين بخش . باشند

 ـ      »توصـيف «تنها سـنجه بـراي بررسـي        : گويد  توصيفاتِ روايي مي   اي  ه، آن هـم بـه گون
 روايتگـري   ،پـردازد   سربسته، معياري ارجاعي است؛ يعني توصيف به بازنمايي اشياء مي         

  .)147: 1982هامان، (ها  به بيان كنش
شناسان ميان توصيف و روايتگـري قائـل هـستند ايـن        وجه تمايز ديگري كه روايت    

هـاي زبانمنـد    از ايـن روي، روايـت  .  مـتن اسـت   ساكنِةاست كه توصيف جنبه و سوي    
هـا را هـم بـه         هاي سـاكن شخـصيت      ها، اشياء و ويژگي     ريزي ندارند جز اينكه صحنه    گ

كاركرد توصـيفات در متـون روايـي ايـن اسـت كـه زمـان و مكـانِ         . توصيف در آورند 
دهـد تـا حـال و هـوا را            زند و به نويسنده امكان مي       باورپذيري را براي رويداد رقم مي     

 ولي اين نگرش    ؛اي يا نمادين آكنده سازد     هماي مشخص سازد و اشياء را از اهميت درون       
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سازكار كنش و شخصيت، آن را به عنـصر ثابـت مـتن تبـديل                با جدا كردن توصيف از    
  .)89: 1382مارتين، (كند  مي

  
   داستان»پيرنگ«ها با  پيوند و گسستگي توصيف. 3-1

و ايم كـه منتقـدان ادبـي بـه هنگـام بحـث از حركـات و اعمـال           بسيار خوانده و شنيده   
آورند؛ در صورتي كه اگر مثلاً         توصيف به شمار مي    فقط را   ها آنها،   تيرفتارهاي شخص 

ها و رفتارهاي شخصيتي مثل داش آكل بپردازد، چنـين مقطعـي              راوي به بازنمايي كنش   
كـنش آبتنـي    «در مـورد    .  توصـيف  فقـط  بعد روايتگري متن است و نه        ةاز متن، در زمر   

كنـشي  «كننـد تـا       اي توصـيفي قلمـداد مـي       ن صـحنه  نيز بيـشتر آن را بـه عنـوا        » شيرين
  .»شده روايت

باشـد، حـضور يـا       مورد توجـه     در مورد توصيفات بايد گفت كه اگر پيرنگ روايت        
تواند آسـيبي بـه زنجيـره و خـط علـي و معلـولي داسـتان                   هايي نمي   غياب چنين بخش  

هـاي   ساخت آن است و عـاملي اسـت كـه كـنش             روايت در ژرف   واردكند؛ زيرا پيرنگِ  
رف ساخته شـدن قـصر خورنـق        ، صِ پيكر  هفت براي مثال در     .پيوندد  اصلي را به هم مي    

 لـيكن   ؛ به موقعيت ديگر، امـري ضـروري اسـت         يبراي توالي و گذار داستان از موقعيت      
 مقـصود و منظـور    » تا آنجا كه پيرنگ روايـت     «آيد    توصيفِ آن به صورتي كه در پي مي       

 و مربوط به برونه يا سطح سـخن روايـت           دارد  دوم اهميت  ةباشد، امري است كه درج    
  : است

 كوشــكي بــرج بركــشيده بــه مــاه 
  

 گــاه همــه ســپيد و ســياه    قبلــه  
  

ــاري  ــب و زرك ــه زي ــاهي ب  كارگ
  

ــمناري     ــش س ــاري و نق ــگ ن  رن
  

ــاز  ــه ن  فلكــي پــاي گــرد كــرده ب
  

ــ   ــرواز  نُ ــرد او پ ــه گ ــك را ب  ه فل
  

 قطبــي از پيكــر جنــوب و شــمال
  

ــال     ــزار خي ــد ه ــاي ص  ...تنگلوش
  

ــايش   ــشتش درون پرآس  چــون به
  

ــرآرايش     ــرون پ  چــون ســپهرش ب
  

 صقلش از مالش سريـشم و شـير       
  

ــه   ــذير وار عكـــس گـــشته آيينـ  پـ
  

 در شبانروزي از شـتاب و درنـگ       
  

 چون عروسان برآمدي به سه رنگ       
  

  )60: 1377نظامي، (
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  : گويد ي ميهاي رولان بارت در باب چنين توصيف
نظر باشـد، تمـام ايـن جزئيـات توصـيفي، امـوري حـشوي                مدتا آنجا كه ساختار داستان      

 ـ            ا به طريقي ديگر مي    ي ،هستند  امـوري سـتون     ةتوان اين جزئيـات و توصـيفات را بـه مثاب
برعهده دارند    و به مشابه شاخ و برگ قلمداد كرد كه ارزش كاركردي غيرمستقيمي   20پركن

اين جزئيات توصيفي  . اند انپردازي و فضاي داست    درجاتي از شخصيت  ة  و در نهايت سازند   
نمايد كه وابـسته بـه        اي چنان مي   كننده آزاردهنده، يا حتي به طرز ناراحت      )از نظر ساختار  (

  .)11: 1982بارت، ( باشند 21نوعي تجمل و آرايش
  
  ها و كاركردهاي توصيف در سطح داستان و سخن روايت نقش. 4-1

آينـد و نقـشي در پيـشرفت     يي مي كه در متون روا   را بارت توصيفات پرطول و تفصيلي    
در .  اسـت  22ثيرگذاري حقيقت واقع  أداند كه هدفشان ت     پيرنگ روايت ندارند، اموري مي    

تشريح اين نظرگاه بارت آمده است كه آشكارترين نقش اين مـوارد توصـيفي در مـتن،             
اين توصيفات اگر فاقد كاركردهايي نمـادين يـا         .  واقع است  يدلالت و اشارت بر حقيقت    

مـا واقعـي     «:اي باشند، تنها دلالت و اشارتي كه دارند اين اسـت كـه بگوينـد               مايه ندرو
توصيفات غيرنمادين كه به دنبال بازنمـايي محـض واقعيـت           . )193: 1975 23،كلر(» هستيم

تواند متن را     خواهند اين توهم يا تأثير را برمخاطب برجاي بگذارند كه او مي             باشند، مي 
تواننـد    در چنـين حـالتي توصـيفات مـي        . وانـد و تفـسير كنـد       جهان واقعـي بخ    ةبه مثاب 

پـردازد،    به توصيف قصر خورنـق مـي         كه نظامي   هنگامي. كاركردي ارجاعي داشته باشند   
  . حقيقي ارجاع دهديخواهد خواننده را به امر مي

 ـ   در مـورد   » تحليـل سـاختاري روايـت     « معـروف خـود موسـوم بـه          ةبارت در مقال
 ـ    . اي متون اظهارنظرهـايي شـايان ذكـر دارد        هاي ايست   توصيفات و جنبه    ةاو در ايـن مقال

براسـاس اصـطلاحات    .  قائل شده است   25ها  نمايه  و 24ها  ويژه طولاني، تمايزي ميان نقش   
ويژگي .  مبتني بر كنش است    ها آناند كه نقشمندي      ها واحدهايي روايي    ويژه بارت، نقش 

اي مبتنـي بـر    خـود رابطـه  ها آن است كـه بـا واحـدهاي كنـشي قبـل و بعـد                   ويژه نقش
»هـاي پـيش از       ايـن واحـدهاي كنـشي محـصول كـنش         . دارند» نديمتمندي و زمان  علي

هـا، توصـيفات و جزئيـاتي اسـت كـه در سـخن            منظور بارت از نمايه   . خودشان هستند 
 ارجاع به كنشي تكميلي داشته باشند،      آنكهها به جاي      از نظر او اين نمايه    . آيند  روايي مي 

 امـر   ةاساس پيرنگِ روايـت در نتيج ـ       كه بر  ا بدين معن  ؛مند هستند  ي و نتيجه  متوالي، تابع 
ند به مدلول و مفهوم حشوگونه كه بـه      ر همواره ارجاع دا   ها  اين .ندا  پيشين به وجود آمده   
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در . نه به عمل  ارجاع دارد    نمايه به يك مدلول و معنا     . اند هر حال براي روايت ضروري    
ها براساس كنش عمل      ويژه ها مبتني بر اين است كه نقش        يهها و نما    ويژه واقع تمايز نقش  

  .)247: 1975بارت، (اند  ها مربوط به هستي كنند و نمايه مي
در نظـر   »  تـاج را از ميـان دو شـير         ،برگـرفتن بهـرام   «ابيات روايي زيـر را در بـاب         

  :گيريم مي
 در كمــر چــست كــرد عطــف قبــا

  

ــاد صــبا    در دم شــير شــد چــو ب
  

ــه ت ــرزد ب ــد شــيران زودبانــگ ب  ن
  

ــود    وز   ــاج رب ــير ت ــان دو ش  مي
  

 ش ديدنـد  يچون كـه شـيران دليـر      
  

 شــيرگيري و شــيريش ديدنــد    
  

 حملــه بردنــد چــون تنومنــدان   
  

 دشنه در دست و تيـغ در دنـدان          
  

ــا ســر ــد  ت ــگ آرن ــه چن ــاجور ب  ت
  

ــد     ــگ آرن ــار تن ــانگير ك ــر جه  ب
  

 ي افكنـد   رأ ديبـشان چـو   أشه به ت  
  

 ســرهر دو بــه زيــر پــاي افكنــد  
  

 شان پاره كرد و دنـدان خـرد        پنجه
  

 سر و تـاج از ميـان شـيران بـرد            
  

 تاج بر سر نهـاد و شـد بـر تخـت           
  

ــت    ــد بخ ــين نماي ــاري چن  بختي
  

  )98: 1377نظامي، (
بخش كنشي  .  در باب چگونگي كنش و عملكرد بهرام است        يكرپ  هفتاين بخش از    

هـاي    بخـش » ةدر نتيج ـ «مذكور از لحاظ روابط عليتمندي و زمانمندي، تـابع و تـالي و              
بهرام براي دستيابي به تخت سلطنت با نجباي قوم ايـران بـه             . كنشي پيش از خود است    

 كـه   - اين قسمت از روايـت     ، از اين روي   .پردازد  مي» كنش گفتاري «بحث و كشاكش و     
هـا و      لـيكن نمايـه    ؛هاي پيش از خود است       بخش ةنتيج  تابع و در   -قسمتي كنشي است  

  . اي برخوردار نيستند ژگيتوصيفات از چنين وي
دهنـده، ممكـن اسـت       هاي توصيفي علاوه بر نقش و كاركرد آگاهي         عناصر و بخش  

. كاركرد ديگري هم داشته باشند؛ مثلاً نقش بلاغـي، زيباشـناختي، نمـادين و توضـيحي               
. انـد   روايي تأكيد كرده  هاي    اي توصيف   شناسان بركاركرد زيباشناختي و آرايه     اكثر روايت 

  :شمارد اركردهاي توصيف را چنين بر ميهامان ك 
  ها؛  هاي مجزا در درون روايت كيد بر بخشأ كاركرد حد و مرز گذارنده، با ت.1
  آيد؛   كاركرد تعويقي براي به تعويق افكندن آنچه از پس مي.2
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  ).178: 1982هامان، (اي و تزييني با تأثيري شاعرانه  كاركرد آرايه. 3
كنـد    هاي موجود در روايت ذكر مي       صلي را براي توصيف   نت نيز دو كاركرد ا    ژ ژرار

  :گويد او در اين باب مي. كاركرد تزييني و كاركرد نمادين و توضيحي:  ازاند كه عبارت
توان برآن بود كه بلاغت سنتي، توصـيف          مي.  اولين كاركرد توصيف، كاركرد تزييني است     

. بنـدي كـرده اسـت      رده   كلامـي    هـاي   شناختي را زير عنوان آرايه     هاي سبك   و ديگر ويژگي  
شـود و داراي      كننده در روايت نمايان مي      درنگ يا امري سرگرم    ،توصيف مفصل و گسترده   

 ةدومـين كـاركرد عمـد     .  در عمـارت   اي  به ماننـد مجـسمه    ؛   زيباشناختي است  نقشي صرفاً 
توصيف كه در نگاه منتقدان روزگار ما بر رمان بالزاكي حاكم شده است، كاركرد توضيحي            

 مربوط به   هاي  هاي فيزيكي و توصيف     در آثار بالزاك و جانشينان او، چهره      . و نمادين است  
در . هـا  آن ةهاست و هـم نـشان   لباس و اثاثيه هم براي آشكار ساختن روانشناسي شخصيت  

 چيزي كه در عـصر كلاسـيك نبـوده    ؛ است26چيني اين دوره توصيف يكي از عناصر زمينه   
  . )6: 1976ژنت، (است 

شـويم، حـضور      رو مي  ه هر جا كه با شخصيت يا موجود جديدي روب         ،پيكر فتهدر  
ينـي كـه در     ياي و تز    آرايـه  هـاي    همراه است با انواع توصـيف      ،اين موجود يا شخصيت   

ف  توصـي   مـثلاً  ؛كنـد   گـري مـي    قالب زبـاني آكنـده از صـنايع بـديعي و بلاغـي جلـوه              
صـيفي بـراي آگـاه سـاختن و          تو  فقـط  رو شده اسـت،    گوري كه بهرام با آن روبه       ماديان

معرفي آن نيست، بلكه اين توصيف بيش از هر چيز ديگر داراي كاركردي زيباشـناختي               
  :است

 آخرالامــــر ماديــــان گــــوري
  

 آمــد افگنــد در جهــان شــوري   
  

ــال روحــاني   پيكــري چــون خي
  

 ويـــي گـــشاد پيـــشانير تـــازه  
  

 اي چـو شوشـة زر      پشت ماليـده  
  

 اي به شير و شـكر      ده شكم اندو   
  

 خط مشكين كـشيده سـر تـا دم        
  

 خال بر خال از سـرين تـا سـم           
  

 دركـــشيده بـــه جـــاي زنـــاري
  

 گلنــــاري برقعــــي از پرنــــد  
  

 گــوي بــرده ز همگنــان طللــش
  

 برده گوي از همـه تـن كفلـش          
  

ــشي   ــا خوي ــا گي ــرده ب ــشي ك  آت
  

ــشي    ــلاس دروي ــي در پ  گلرخ
  

 ساق چون تير غازيان بـه قيـاس       
  

  المــاس ةگــوش خنجــر كــشيد  
  

  )72: 1377مي، نظا(
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 توصـيفي بـراي شناسـاندن يكـي از          فقط،   است وصفي كه در اينجا از گورخر آمده      
 بلكه توصيفي است كه در سطح سخن روايي داراي كـاركرد            ،موجوداتِ داستاني نيست  

  . اي است و ويژگي آرايه
توانند بـه دو صـورت        آيند، مي    كه در متون روايي مي     هايي    فبه هر حال انواع توصي    

  28. معنادارهاي  و توصيف27اي  آرايههاي توصيف: دباشن
 هـاي   لـيكن توصـيف   ؛  انـد  اي بيشتر مربوط به سطح سخن روايت         آرايه هاي  توصيف

، ميـزان  هفـت پيكـر  در . باشند ساخت روايت مي معنادار مرتبط با سطح داستان يا ژرف 
  . اي است  بيشتر متمايل به نقش تزييني و آرايهها توصيف

  
  زمان  امري بي، امري زمانمند؛ توصيف،ي روايتگر.5-1

اگر . پردازيم  اكنون در اين مقام با تأكيد بيشتري به تقابل عنصر روايتگري و توصيف مي             
كاخي بود كه هفت گنبـد داشـت و هـر           «: اي را در نظر بگيريم با اين مضمون كه          جمله

يـن جملـه    ، ا »گنبد آن به رنگ خاصي بود و در گرداگرد آن باغي دلگشا وجود داشـت              
اما . شود و نه حركتي زمانمند       زيرا در آن نه كنشي ديده مي       ؛فاقد عنصر روايتگري است   

كه به شكار رفت، توانست با يك تير گورخر و شيري را به               بهرام هنگامي «اين جمله كه    
هاي زماني است و هـم در آن كنـشي بيـان               نشانه ة از آنجا كه هم دربردارند     ،»هم بدوزد 

  :گويد ژنت در اين باب مي.  است به بعد روايتگريشده است، مربوط
ها يا رخدادها كـه بـه عنـوان فراينـدهايي محـض لحـاظ                  روايتگري مرتبط است با كنش    

هـاي زمانمنـد و نمايـشي         كيـدش بـر جنبـه     أو بدين وسيله است كه روايتگري ت       شوند  مي
جـودات، در   كيـدش بـر روي اشـياء و مو        أكه ت     از ديگر سو توصيف از آنجا      .روايت است 

آورد و روايـت را در بعـد            است، جريان زمان را به تعليق در مـي         29زماني حالت و بعد هم   
  . )7: 1976ژنت، (گستراند  فضا مي

توان متوني مانند برخي از اشعار منـوچهري دامغـاني يافـت كـه                در ادبيات ايران مي   
 هر نوع تعـين زمـاني        فارغ از  ،اين قسم متون شعري به بازنمايي اشياء      . اند  توصيفي فقط
در : به قول ژنـت   . توان چنين متوني را روايي به شمار آورد         نميحال  پردازند؛ با اين      مي

هر حال ژانرهاي توصيفي وجود نـدارد و مـشكل بتـوان اثـري ادبـي فـرض كـرد كـه                      
   ).جا همان(سان توصيف باشند رهاي روايي در مقام ياريگر و مدد كنش



       1شمارة/ 1 سال                                                                                          156

هـا و رخـدادهاي زمانمنـد و عليتمنـد، عناصـر       شدرست است كه روايتگري يا كـن  
. از توصيف نيـست    نياز دهند، ليكن هيچ متن روايي بي       اساسي هر روايت را تشكيل مي     

تواننـد    نظر ژنت در اين باب آن است كه شايد اين امر بدان سبب باشد كـه اشـياء مـي                   
وقعيـت  ايـن م  . اما حركت بدون اشياء ناممكن اسـت      ؛  بدون حركت وجود داشته باشند    

اي اسـت كـه ايـن دو كـاركرد را در              دوسـويه  ة ماهيت رابط  ةدهند نشان  اساسي از پيش  
 شايد بتوان توصيف بدون روايتگـري را بـه فهـم            .زند  بيشتر متون ادبي به هم پيوند مي      

روايتگري بدون توصيف   . يابيم  درآورد، اما روايتگري را هرگز در حالت آزاد و رها نمي          
 نقـش اساسـي     ، روايتگـري بـه توصـيف       اما اين وابستگيِ   ؛ باشد تواند وجود داشته    نمي

هميـشه     غلامـي ؛   روايتگـري اسـت    ةتوصيف همواره نديم ـ  . گيرد  روايتگري را باز نمي   
  .)6همان، (شود  ملازم و فرمانبر كه هرگز آزاد نمي

اند كه امكانات واحـدي از       توصيف و روايتگري دو عمل يا دو جنبه از متون روايي          
ت ئها را در هي      كه هر دو اشياء، رخدادها و كنش       ا بدين معن  ؛گيرند   خدمت مي  زبان را به  
ي خطي و   ا نهادانيم نظام نش    چنان كه مي  نيز   زبان   .كنند  هاي زباني بازنمايي مي     نظام نشانه 

با توجه به   . آيد  آيندي است كه در آن هر واژه، كلمه و جمله يكي پس از ديگري مي               پي
 بيـاني زبـان بهـره       ةتگري در متون داستاني هـر دو از واسـط         اين امر كه توصيف و رواي     

منـد     توالي زمـان   ةترين تفاوت اين دو در آن است كه روايتگري به واسط           گيرند، مهم   مي
گردانـد، در حـالي كـه توصـيف،            بـاز مـي    هـا  آنسخنش، توالي زمانمند رخدادها را به       

دار؛ يعنـي زبـان تنظـيم         توالي  همزمان و مقارن با هم در فضا را در امري          ءبازنمايي اشيا 
اي از انطباق زماني با موضـوع خـود         از اين رو، ويژگي زبان روايي به مدد گونه        . كند  مي

اي  ناپـذير از چنـين ويژگـي       اي عـلاج   شود و البته زبان توصـيفي بـه گونـه           مشخص مي 
  .)7همان، (نصيب است  بي

 هفت گنبدان، گـورخر    توصيفات مربوط به قصر خورنق، كاخ        ،كه براي مثال    هنگامي
 پيكـر  هفـت بهرام، چهره و سـيماي زيبارويـان و مـوارد ايـستايي از ايـن دسـت را در                    

دار زبان    اند كه در قالب نظام توالي       هايي ساكن و فضايي      حجم ها  اينخوانيم، به واقع      مي
اند كـه در قالـب        هايي فضايي   ، حجم ها  به عبارت ديگر، توصيف   . اند  بيان شده ) شاعرانه(

  . ندشو دار به نام زبان بيان مي خطي و توالي ينظام
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   زمان داستان و زمان متن.6-1
بايد با توجه به تقابـل روايتگـري و توصـيف بـه آن پرداخـت،                   كه مي  اي  مسئلهآخرين  

منظـور از زمـان داسـتان، زمـان مربـوط بـه             . اسـت  31 و زمان متن   30 زمان داستان  ةمسئل
و به طور كلي مقدار زماني است كـه در يـك   ها  ها و طول مدتِ كنش    زندگي شخصيت 

 اما زمان متن، عبارت است از مقدار زماني كه بـراي خـوانش مـتن                .روايت وجود دارد  
، مشتمل است بـر زنـدگي بهـرام         پيكر  هفت زمان داستانِ متن     كنيم  فرض مي . نياز هست 

مان است كـه    نيز آن مقدار از ز     پيكر  هفتزمان متن    .گور از هنگام تولد تا زمان مرگِ او       
 عبـارت اسـت     ،روايت: گويد  از اينجاست كه ژنت مي    . براي خواندن اين متن نياز است     

از يك توالي زماني دوگانه؛ بعد زمان مربوط است به آن چيزهـايي كـه نقـل و روايـت                    
شوند و يك بعد ديگر مربوط است به سخن روايت؛ يعني زمان مدلول و زمـان دال                   مي

 الگو قرار دادن تمايزي كه سوسـور ميـان دال و مـدلول برقـرار               در اينجا با  . )142همان،  (
كنـد    تعريف مـي  32نيز متن يا سخن هر روايت داستانيِ مكتوب را دال           ساخته بود، ژنت  
از نظـر ژنـت هـر دوي        . نمايـد    تلقي مي  33 مدلول ةساختِ آن را به مثاب     و محتوا يا ژرف   

 روايت، همان مقـدار زمـان        مدلولِ زمانِ. باشند   داراي زمانِ مخصوص به خود مي      ها  اين
 بـا مقـدار زمـان      نيـز  ها و رخدادهاست و زمان دالِ روايـت         مربوط به زندگي شخصيت   
 زيـرا حجـم و   ؛زمان است زمان متن يك شبه.  در پيوند است مورد نياز براي خوانشِ آن    

گردد و از اين رو زمـان مـتن،           فضايي خطي است كه زماني براي خوانش آن صرف مي         
اي فضايي اسـت نـه زمـاني         تر بگوييم زمانِ متن بعد و سويه        دقيق .دار است  هئلمسامري  
  ).44: 2002 34،ريمون كنان( واقعي

 ايـن مطلـب اسـت كـه         كردناما دليل پيش كشيدن اين بحث در اينجا براي روشن           
هايي از متـون روايـي        آن بخش .  دوگانه نيست   زمانيِ حتي تمام متن روايي داراي تواليِ     

اند و هم زمان مـتن؛       پردازند، هم داراي زمان داستان       كنش و رخدادها مي    بازنماييِكه به   
به تعبيـر ديگـر، روايتگـري و        . باشند  هاي توصيفي فقط داراي زمان متن مي        ليكن بخش 

گيرنـد؛ زيـرا در       هايـشان در تقابـل بـا همـديگر قـرار مـي              توصيف به دليل ويژگي دال    
 امـري آنـي و    ،، در حالي كه مـدلول در توصـيف         مدلول امري زمانمند است    ،روايتگري

  .)88: 2000، 35لان كيمك( زمان بي
آمـده   پيكـر   هفت حكايت چهارم    كه در توصيف دختر روس    به   مثال،   برايدر اينجا   

  :كنيم توجه مياست، 
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ــد فدل ــه غمــره جادوبن ــي، ب  ريب
  

 بلنــد گلرخــي قــامتش چــو ســرو  
  

 تـر  مـاه دلكـش    رخ به خوبي ز   
  

 تـر   شـكر خـوش  لب به شيريني از    
  

ــره ــرده  اي دل ز زه ــشتري ب  م
  

ــرده     ــيش او م ــمع پ ــكر و ش  ...ش
  

 قدي افراخته چو سرو بـه بـاغ       
  

 رويي افروخته چو شـمع و چـراغ         
  

 بهــار رويــيش تــازه تــر ز تــازه
  

 تـر ز نگـار     خوب رنگـيش خـوب      
  

 خواب نـرگس خمـار ديـدة او        
  

ــسرين درم   ــاز نــ ــدة او نــ  خريــ
  

ــاك ره  ــل خ ــتانش آب گ  پرس
  

ــل ك   ــتانش گــ ــد زيردســ  مربنــ
  

 جز از خوبي و شكر خنـدي     ه  ب
  

 داشــــت پيرايــــة هنرمنــــدي     
  

  )216: 1377نظامي، (
هـاي    هـاي ايـستاي يكـي از شخـصيت          ، توصيف جنبـه   پيكر  هفتاين بخش از متن     

رسيم، زمان داستان     هايي مانند اين مي     كه به اين بخش و قسمت       هنگامي. هاست  حكايت
از ايـن رو، چنـين       ؛رود   زمـان مـتن بـه پـيش مـي          شود و فقط    دچار درنگ و توقف مي    

ها و رفتارهاي همـين دختـر         مورد كنش اما در   . اند  مان  ز هايي در متون روايي، تك      بخش
  :چنين آمده است

ــاز   ــوت سـ ــوبروي خلـ ــر خـ  دختـ
  

ــد دراز     ــو دي ــدگان چ ــت خواهن  دس
  

 جــست كــوهي در آن ديــار بلنــد   
  

ــد  د   ــمان زگزنـ ــون دور آسـ  ور چـ
  

ــص   ــرو ح ــردن ب ــستداد ك  اري چ
  

ــوهي رســت    ــوه ك ــز ك ــي از مغ  گفت
  

 پوزش انگيخت و ز پدر درخواسـت      
  

 تاكنــــد بــــرگ راه رفــــتن ســــاز  
  

  )217،همان(
 ـ        ها و كنش    در اين مقام با كنش     بـه  . رو هـستيم   ههاي گفتاري زمانمند اين دختـر روب

با توجه به اين    . است داستان و سخن     ة داراي زمان دوگان   ، اين مقطع از متن    ،همين دليل 
ايـن در واقـع     : گويد  هاي زباني است كه چتمن مي       ويژگيِ دوگانه بودن زمان در روايت     

چـتمن،  (كند    گون جدا مي   زمانِ داستان است كه متن روايي را از ديگر ساختارهاي سخن          
ساختيِ متوني همچون متنِ اشعار تغزلـي، توصـيفي،       ساختار معنايي و ژرف   . )315: 1975

 متـون   ة، در زمـر   انـد   كه فاقد زمان داستان يا زمان محتـوايي       به دليل آن     و حكمي   تعليمي
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 بـه دليـل     ها ناي غنايي و رم   ها ناها، داست   اشعار روايي، حماسه  . آيند  روايي به شمار نمي   
  . شوند  زمان است كه روايتِ داستاني محسوب ميةدارا بودنِ تواليِ دوگان

  
   نتيجه 

شـناختي متـون     ه كه ماهيت نظام نـشان     شود اين است    اي كه از اين بحث گرفته مي       نتيجه
هـاي    روايي سبب شده است كه تمام ابعاد پويا و ايستاي متون روايـي در قالـب نـشانه                 

هـا و     پردازان گزيري ندارند جز اينكه علاوه بر بازنمايي كـنش          روايت. شوندزباني بيان   
يـت نظـام    همـين ماه  . ها را بازنمايي كنند     هاي ايستاي شخصيت    رخدادها، اشياء و جنبه   

پـردازان   شناختي متون روايي، بيش از هر چيز ديگر باعث شده اسـت كـه روايـت           نشانه
را بـا انـواع و اقـسام        هـا     سند، توصـيف  ر  ميكه به چنين مقاطعي از متن         هنگامي) كهن(

  .هاي ادبي همراه كنند صناعات و آرايه
هـا و     رهآيد اين اسـت كـه بـه مـدد انگـا              ديگري كه از اين بحث به دست مي        ةنتيج

توان بـه شـناختي بهتـر از          ، مي ها آنهاي ادبي و  تحليل آثار ادبي براساس           مفاهيم نظريه 
 همين تقابل روايتگـري و      نبر بنيا .  متون ادبي و روايي دست يافت      ةدهند اجزاي تشكيل 

له پرداخت كه عنصر توصيف در متن يا مكتب ادبي، يـا در       ئتوان به اين مس     توصيف مي 
، عنـصر توصـيف     پيكـر    هفت در    براي مثال  . چه نقش و كاركردي دارد      ويژه  ادبيِ ةگون

 فقـط   نظـامي . دارداي    كاركرد زيباشناختي و آرايه    يندهنده، بيشتر  نقش آگاهي  علاوه بر 
 بهـرام و مـواردي از       ي بزم زمستان  ،ها   شخصيت ةخواهد كه كاخ هفت گنبدان، چهر       نمي

هــا و مقــاطع ايــستا را بــا  بخــشايــن دســت را بــه خواننــده بــشناساند، بلكــه او ايــن 
 ، نكته اينجاست كه از ديدگاه تحليل سـاختاري        .كند  همراه مي »  مينياتوري هاي  توصيف«

 تنهـايي انـد، و گرنـه بـه     هاي توصيفي همواره ياريگر و تابع عنصر روايتگري    اين بخش 
  .  روايي بسازندمتنيتوانند  نمي

  
  ها نوشت پي

1. Narrativity 
2. Narratology 
3. Structuralism 
4. Binary oppostion 
5. Narration 
6. Description 
7. Plot 
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8. Boris Tomashevsky 
9. Roland Barthes 
10. Gerard Genette 
11. Seymour Chatman 
12. Philip Haman 
13. Static 
14. Dynamic 
15. Motif 
16. Process Statement 
17. Existence Statement 
18. Representation 
19. Van Dijk 
20. Filler 
21. Luxury 
22. Reality effect 
23. Culler 
24. Functions 
25. Indices 
26. Exposilion 
27. Ornamental 
28. Meanental 
29. Simultaneously 
30. Story- Time 
31. Text- Time 
32. Signifier 
33. Signigied 
34. Rimmon- keanan 
35. Macqillan 

  بع منا
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